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چکیده
زمان از منظر  رمان مدرن  ایرلندی  ماحصل  برداشت  ذهنی  سيال  از  تاریخ، فرهنگ و سياست 
تنها  منحنی   نه  را  ایرلند، رمان  ایرلندی  زمان   از  استقلال  ایرلند است. پيش و همچنين پس 
انگاشته  و سعی  در ارایه تعریفی درونگرا و برخواسته از درون ملت  دارد بلکه  آن را ظرفی 
قابل تغيير و مبتنی  بر   برداشت های  فردی معرفی می نماید. بر این اساس، رمان  مدرن  ایرلندی  
مذکور  آرمان های  به  نيل  برای  است   که   داستان  پراکندۀ   قهرمان    شکل   پذیری    بيانگر  اغلب 
این   نتيجۀ    ندارد.  دریغ   محور  زمان   تحریف   از  و  کرده   ایجاد  زمانی    فرد          ـ         محور   حلقه های 
بلکه  زمان  از زمان دارد  تنها تعریفی  غيرمعمول    نه   کنش ها  و واکنش ها، قهرمانی است که  
را در پس حوادث و یا خاطرات رخدادها جسته و به همين  دليل تاریخ ملی  تحميلی را نفی  
می نماید. در این مقاله، با رجوع به  اوليس )1922(2 اثر جيمز جویس، مفهوم زمان به مثابه  
عنصر اصلی تکامل قهرمان بررسی  می شود. در این راستا،  از مفاهيم زمان در نظرات مارتين 
هایدگر3، هنری برگسون4 و همچنين  فيلسوف متاخر آلن  بادیو5 بهره  خواهيم جست. برای 
درک مفهوم زمان در رمان جویس  آن  را از منظری   سياسی     ـ         اجتماعی  نيز مورد بررسی  قرار 
خواهيم   داد تا خوانشی اجتماعی و ملموس  از مفهوم  فلسفی  زمان  در ایرلند  و ادبيات آن، 

به  گونه  ای    که  در آثار مدرنيستی  و  به       ویژه  جویس  مشهود است، حاصل شود.
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مقدمه  
    زمان از منظر رمان مدرن  ایرلندی ماحصل برداشت ذهنی سيال از تاریخ، فرهنگ و 
سياست ایرلند است. پيش و همچنين پس از  استقلال ایرلند، رمان ایرلندی  زمان را نه 
تنها منحنی  انگاشته و سعی در ارایه تعریفی درونگرا و برخواسته از درون ملت دارد 
بلکه آن را ظرفی قابل تغيير و  مبتنی بر   برداشت  های فردی معرفی  می نماید. بدليل تعامل 
زمان با عناصری چون قهرمان داستان، روایت و در  نهایت ساختار روایی در این نوع 
رمان، زمان عنصری فردی و قابل چشم   پوشی   جلوه   می کند؛ بر این اساس، بلوغ فکری و 
نظری قهرمان داستان متاثر از عنصر زمان   نيست. به اعتقاد جاناتان   بولتون، شخصيت 
اصلی  روایت  به  گونه ای   طراحی می شود که مراحل مشخصی از «بلوغ روانی و نظری را  
به سرعت» بدون نياز به عنصر زمان-مکان پشت  سر  می گذارد، با هنجارهای اجتماعی 
طبقه        بندی      شده  از طریق  آموزش  زیبا  شناختی          ـ           معنوی1 آشنا  می شود و سپس به  ناگاه  
آنها  را به چالشی فلسفی کشيده، و در نهایت نياز به ادغام با اجتماع را خواسته ای   
طبقه  بندی    شده  و اجتماع       ـ       محور2 تلقی   می نماید ) کودکی  دشوار 170(.3 در نتيجه، رمان 
مدرن   ایرلندی اغلب بيانگر شکل پذیری  پراکنده  و غير خطی قهرمان داستان  می باشد که 
برای نيل به آرمان های مذکور >حلقه     های   زمانی  خود موجب4 <    ایجاد  کرده و از تحریف 
محور زمان  دریغ  ندارد. نتيجه این کنش ها و واکنش ها، قهرمانی  است که قبل از پشت 
سرگذارن دوران کودکی  بلوغ  فکری  را تجربه می کند، و قبل از درک فلسفه هستی تقابل 
با آن را   در درون خویش  می پوید. در این مقاله، با رجوع  به رمان   اوليس )1922(5 اثر 
جيمز جویس، زمان به مثابه عنصر اصلی تکامل قهرمان بررسی  می شود. در این راستا، 
 از مفاهيم زمان در نظرات مارتين هایدگر ، هنری  برگسون  و همچنين  فيلسوف متاخر  
آلن  بادیو   بهره  خواهيم جست. درک  ظهور مفهوم زمان در رمان جویس  را از منظری  
سياسی        ـ     اجتماعی   نيز مورد بررسی  قرار خواهيم داد تا خوانشی اجتماعی و ملموس  از 
مفهوم  فلسفی  زمان  در ایرلند و ادبيات  آن حاصل شود.  آنچه  این جستار را از دیگر 

1. Aesthetico-spiritual
2. Social-subjective desire
3.“Blighted Beginnings”: Coming of Age in Independent Ireland, Bucknell University 
Press, 2010.
4. Self-referential Temporal Loops
5.Ulysses



جویس  در برابر جویس:  زمان  و  زمان   گریزی  در  اولیس

خـارجـی ادبـيات  و  زبـان  وتــابســتان1396نـقـد  شـمـاره18،بهــار  چــهاردهـم،  263 دوره 

تحقيقات حوزه پژوهش جویس متمایز می سازد، پرداختن به خاطره و ذهنی خود-
ارجاع  به عنوان  سنگ محک برداشت زمان  می باشد. همچنين، تکيه بر نظریات هایدگر 
و برگسون و علی   الخصوص  بادیو  جهت سنجيدن این سنگ محک مقاله حاضر را در 

حوزه مطالعات  ميان      رشته  ای، فلسفه و ادبيات مدرن ایرلند،  اثری متمایز خواهد نمود.
در حالی که جيمز جویس و ساموئل بکت  را می توان طلایه داران  تغيير زمان از 
مفهومی خطی به مفهومی چند وجهی و بعضاً   فرا   ـ        زمانی به  شمار آورد، دیگر نویسندگان 
ایرلندی مانند  فلن   ابراین1 و مارتين   اوکين2 نيز از این دیدگاه مستثنی  نبوده اند زیرا 
استوار  قالب شخصيت  پردازی  در  را  زمان  از  فردگرای خود  و  غير خطی  برداشت 
بر اختلال تجزیه هویت3، چند صدایی  یا تعدد صدا در روایت، و یا پژواکی ناميرا از 
شخصيت هایی ميرا مستور در بطن خاطرات ارائه  داده اند. به عنوان مثال، در  سوگواری  
فينگن ها برای معرفی زمان بعنوان ماحصل برداشت شخصی از گذران لحظات، جویس 
زمان را در لفافه تشبيه به    سان رود ليفی4 ترسيم می کند  که نه  تنها از دوبلين  گذر کرده  
و به شهر جان  می بخشد بلکه آغازگر رمان می شود: «رود از ميان >حوا و آدم< گذر 
می کند، از پيچ ساحل تا گوشه بندر، و با هياهوی عظيم جریان خود ما را به سوی قلعه  

هوث و حومه پس می  فرستد» )سوگواری فينگن ها 1(.
 این همان جریانی است که رمان را با بازگشتی از پيش تعيين   شده  آغاز می کند، با 
پيچشی از پيش آزموده به پایان می رساند و در نهایت به مثابه کالبدی ناميرا و مواج،  
رمان جویس را بصورت موجی بی پایان به سمت افقی تکراری پيش  می راند. موجی 
از زمان که داستان را با گذر از خيابان «حوا وآدم» و عبور از «قلعه هوث و حومه» 
در قالبی «دوّار» شروع می کند و در نهایت با صدای «مرغان دریایی که در دور دست 
به گشت گذار هستند» با حرف اضافه انگليسی «the» به پایان می   رساند )سوگواری 
فينگن ها 1 و 483(. حرف اضافه >the< در انگليسی نه پایانی است برای رمان و نه 
آغازی  است  به خودی  خود؛ بلکه تنها آغازی است از یک ارجاع  بی    انتها  و خود-ارجاع  
به  فضایی که در سطور پيشين صدای درون متن به آن اشاره دارد: رودی مدوّر که از 

خيابان >حوا و آدم< می گذرد. 
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حال آنکه، بکت در سه گانه  خود علی الخصوص رمان های  مالون  می ميرد )1951( 
و نناميدنی )1953( مفهوم خطی زمان را با ارائه شخصيت  پردازی چندلایه  و همچنين 
بهره گيری از صدایی ناميرا در کتاب دوم و در کالبد مالونِ در حال احتضار به چالش 
می کشد؛ ماحصل آن شخصيت هایی  هستند ابزاری  و بس  تو  خالی  که  در پس زمينه   
ذهنی راوی تنها برای خلق دالانی  بی انتها  جهت به تعویق انداختن زمان مرگ صدا ایجاد 
شده اند. در نناميدنی، رمان آخر از سه گانه بکت، حتی شخصيت پردازی نيز که خود 
نيازمند زمان جهت خلق، معرفی و بلوغ شخصيت ها می باشد دستخوش تغيير شده و 
راوی به ایجاد و معرفی یک کرم به مثابه عنصری روایی  بسنده  کرده و زمان را بصورت 
خاطره ای مدور و تکرار شدنی در پس زمينه  ذهن ناميرای خویش بازخوانی  می نماید: 
«هيچکدام از این مرفی ها، ملوی ها، و مالون ها من رو جذب خودشون  نکردن. اون ها فقط 
باعث شدن وقت من هدر بره، و برای هيچ و پوچ اذیت  بشم، وقتی که ميشد برای خودم 
صرف کنم و راجع به خودم حرف بزنم راجع به اون ها صرف کردم» )نناميدنی 13(؛ و 
جایی دیگر پرده از سِرّ  وجود این شخصيت های مزاحم برمی دارد و آنها را جزئی از کل 
خود می خواند: «مالون اینجاست. شاید اون ملوی که کلاه مالون رو پوشيده. راستش  رو 
بگم   الان   ما  همه   اینجایيم ... بعضی ها  شاید نياز به حضور ]خلق[  این موجودات و آدم ها 
 ـ     و گاهی زمان    ـ     مخصوصاً  اگر مثل  ایندو ]ملوی  و مالون[  دوقلو باشن   ـ رو حس می کنه   ـ

حال  آنها به زمان شما حس حقيقت ببخشه» )همان  4و5و69و70(.
به عبارت دیگر، صدای مواج و ناميرای موجود در سوگواری فينگن های  جویس در 
بعد زمان تغليظ شده و در هيبت شخصيت های چند صدای  بکت ظاهر می شوند و زمان 
را در بعدی منفک از زمان خطی معمول بازتاب می دهد: آینده را با نگاهی به گذشته 
خلق می کند، و با غرق    شدن  در مفهوم   تبيين   نشده   هویت مدرن ایرلندی و زمان فردگرا 
به شخصيت  ها جان  می بخشد؛ و یا با خلق زمانی غير خطی سه   گانه  زمان گذشته/حال/

آینده را در دالانی مدوّر به یکدیگر ارتباط می دهد. در عين حال، اینگونه درک غير خطی 
از زمان و هویت مختص  نویسندگان  برجسته مدرن  ایرلندی  است  که  تبدیل به روشی 
بالقوه جهت ابراز نگرانی نسبت به سرزمين مادری می شود، صرف  نظر  از اینکه  در 
تبعيد داخلی یا خارجی، روانی و یا فيزیکی هستند. برای درک  زمان  تکرارشدنی و مدور، 
 این مفاهيم را با سنگ محک فلسفی هنری برگسون،  بادیو و در نهایت هایدگر  بررسی 

خواهيم کرد.
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برگسون  و بادیو:  زمان، خاطره   و  انتزاع 
زمان برای فيلسوف فرانسوی  هنری  برگسون  تعریفی فرد گرا و ذهن-محور دارد. 
درک برگسون از زمان  آن چنان که در زمان و  اراده   آزاد1 )1913( به آن می پردازد، 
برداشتی است موازی با دو عنصر فضا و برداشت فرد از زنجيره مکان-زمان، یا 
به عبارت دیگر مکان از یک سو و ذهن سيال فرد از سویی دیگر.  به  گفته  برگسون، 
«هنگامی که ما از زمان سخن می رانيم، آنرا در ظرف ذهن  خود محک می زنيم. در واقع 
زمان به مثابه ابزاری انعطاف پذیر  عمل می نماید که به نيازها و برداشت های  ذهنی ما 
حضوری قانونمند و منظم در فضایی مشخص می دهد. این نظم و قانونمندی ذهنی 
ماست که منجر به ایجاد لایه  هایی مختلف از خلق آثار می شود» )زمان و اراده آزاد 
90(. حال سوال مطرح شده برای نویسنده این مقاله، چگونگی آرایش این حجم اطلاعات 
در ظرف زمان-مکان  است. آیا این بازه  خطی است، بدون توجه به مستقيم و یا غير 
مستقيم بودن آن، با نقطه ای مشخص برای شروع و پایان؟ جواب برای فلاسفه ذهن گرا 
مانند برگسون منفی است. برگسون ميان زمان و گذران زمان2تمایز قائل می شود. زمان 
 به مثابه جهانی از خلاقيت های  درونی  فرض  می شود، عاری از مفاهيم  کمّی، حال  آنکه 
 گذران زمان عنصری محدود به «جهان بيرون یا همان واقعيت فيزیکی هستی می باشد»، 
با شروع و پایانی کامل مشخص، قابل شمارش، و از پيش تعيين   شده )زمان و اراده آزاد 
91(. به عبارت دیگر،  برای برگسون این گذر زمان  است که با اعداد و ارقام خاص خود 

در بعدی مشخص از زمان و مکان ظاهر می شود.3
زمان در این حالت، تبدیل به مفهومی  انتزاعی و مهم تر از آن  همگن با فضای ذهنی 
فرد می شود. به دليل  سنجش  ناپذیر بودن   زمان   ذهنی، و همچنين قرابت و پيوند ذهنی  آن 
با احساسات و ادراک درونی، فرد زمان را  جزیی  درونی و لاینفک نه تنها از کل هستی 
 خود بلکه جامعه  و پيرامون خویش  می بيند. حال  آنکه، او طبيعت تجویزی-توصيفی 
>گذر زمان< از یک سو، و ماهيت کمی  زمان و شمارش     پذیر   آن  را از سویی دیگر 
به عنوان اهرم  سياسی دولت فرض نموده و به نفی آن می پردازد. از این  رو، خاطرات 
به    مثابه  تجسمی ملموس از مفهومی انتزاعی و فردی  در مقابل فرد ظاهر می شود، که 

1.Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of Consciousness )1913(
2.Duration
 Henri Bergson )1913(, “Chapter II: Space and Homogeneity” in Time and Free :3.رجوع شود
.Will: An Essay on the Immediate Data of Consciousness, London: Dover Publication, 2011
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خود انتخابی آگاهانه  از ميان لایه  های سترگ اطلاعات مدفون در بعد زمان می باشد. به 
عبارت دیگر، خاطره بعنوان مفهومی درونی و عنصری انتزاعی به فرد اجازه می دهد تا 
در بعدی گذرا از زندگی فردی و اجتماعی خویش به گشت     و گذار  و  کنکاش  بپردازد و 

با برداشت های  تجویزی از حوادث تاریخ-محور مخالفت  نماید.
این بعد خاص  از خاطره   به مثابه  مفهومی زمان-محور و انتقادی، و مشترک ميان ملل 
و جوامع مورد توجه بسياری از نظریه پردازان  قرار گرفته است  بی آنکه  عنایتی خاص 
به خاطره  بعنوان ظرفی بی بدیل داشته باشند. ليندا    هاچيون، بعنوان مثال، بدون در نظر 
گرفتن خاطره به مثابه  سنگ محکی قابل تامل تنها نگاهی  پسامدرن به این مقوله دارد و 
آنرا در قالب نظریه >فرا بافتمندی<1 خود می سنجد.  بر این اساس، برای هاچيون زمان 
مادامی که در بطن خاطره  قرار گرفته  باشد تنها جزیی غيرکار آمد از  دیدگاه  انتقادی 
پسامدرنيسم  به  تاریخ، و یا حوادث و روایات تاریخی  می باشد.  پس زمان محصور در 
خاطره تنها برای یادآوری عواطف فردی کاربرد خواهد داشت و نه مسائل و منافع ملی. 
 حال آنکه   این برداشت  درونگرا از زمان برای دیگر فيلسوف فرانسوی، آلن بادیو همچون 
اصلی انکارناپذیر  برای یاد آوری و نقد نه تنها تاریخ ملی  بلکه هویت فردی  وابسته به 
ظرف زمان  فرض  می شود. آنچنان که  بادیو در کتاب مشهورش  هستی  و اتفاق )2005(2 
می نویسد، که خود نقدی ملموس بر دیدگاه فلسفی مارتين هایدگر و کتاب هستی  و  زمان 
)1996(3 می باشد، زمان و برداشت انتزاعی فرد از آن در قالب حوادث مادامی قابل درک 

می باشد که،
و یا خلق اثر  مرتبط با آن حادثه امری نسبی است.  آنچه>فرضيه اتفاق< به ما 
می آموزد آن است که تجلی حادثه به مثابه امری واقعی زمانی صورت می پذیرد 
که تبعات و نتایج آن برای فرد یا افراد ملموس باشد و نه زمان حادث شدن. حال 
آنچه شکل گيری  این برداشت ملموس را مشکل می نماید،  انتزاع صحيح این تبعات 
به مثابه  مفاهيمی  مستقل  و قابل  لمس   است. برای من این ادراک ناپذیری و یا به 
بيان ساده تر ناممکن  بودن  درک صحيح از تبعات حادثه به دليل زمان -محوری  
حادثه و طبيعتا اتفاقات و تبعات آن  می باشد. به عبارت دیگر، اساس حادث پذیر 
بودن یک اتفاق و سپس درک انتزاعی از آن منوط به ایجاد ساختاری ذهنی، که 

1.Transcontextualization
2. Alain Badiou, Being and Event)1988(, Trans. Oliver Feltham, London: Continuum, 2005.
3. Martin Heidegger, Being and Time )1953(, Trans. Joan Stambaugh, London: 1996.
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در اینجا آنرا   نظم زمانی  می نامم، از زمان حدوث آن اتفاق می باشد. این نظم 
زمانی ذهنی رخدادی است که از ابتدا یا انتهای شکل گيری تصویر حادثه در 
ذهن فرد و سپس ایجاد جهانی درونی و ذهنی برآن اساس را مدیریت  کرده 
و از تبدیل شدن این فرایند به موضوعی تصادفی و مبتنی بر شانس جلوگيری 

می کند )210-211(.
با  توجه به  تعریف بادیو، خاطره را می توان  به مثابه  عنصر اصلی و فرا-زمانی در 
بازخوانی  حوادث  ملی  در ضمير ناخودآگاه  فرد تلقی نمود. بر اساس >فرضيه اتفاق< 
بادیو، این خاطره  است که به مثابه  ظرفی ذهنی تبعات و بازخورد حوادث دنيای فيزیکی/

خارجی را به واسطه >انتزاع صحيح<، و در قالب >مفاهيمی مستقل و قابل لمس< در 
خود ثبت کرده و بدین ترتيب به  فرد اجازه  می دهد تا این حوادث و تبعات را در بعدی 
مجزا از زمان-مکان آن حادثه  مرور نماید. نظم زمانی حاکم بر انتزاع فردی حوادث، از 
سویی دیگر، باعث می شود تا بر خلاف نظم  حاکم  بر دنيای فيزیکی و >گذر زمان< - با 
یک نقطه مشخص برای شروع و پایان هر حادثه، فرد توانایی خلق و ثبت چندین نقطه 
شروع و پایان برای هر حادثه تصور/خلق نماید. پس  در قالب خاطره، فرد می تواند یک 
حادثه را با اتکا به  یافته های   جدید ذهنی خویش که  در بازه ای   نا محدود و به   صورت 
روزمره در اختيار وی قرار می گيرد از چند منظر متفاوت و حتی مخالف مورد بررسی 
 قرار دهد. برای ویرجينيا  وولف، منتقد و نویسنده مدرن، این حجم  اطلاعات را می توان 
در بطن اتفاقات روزمره و در قالب >بارانی< از دریافتهای ذهنی از اتفاقات پيرامون 
فردجست؛ پویشی که با نظام انتزاعی بادیو کاملا منطبق می باشد و به فرد اجازه می دهد 
تاپيرامون خویش را از زوایای متفاوت وارسی  نموده و برداشت خود از واقعيت تاریخی 

و زمان-محور را واکاوی  نماید.
وولف در فصل  >رمان مدرن<  کتاب   خواننده   معمولی1 )1925(، به نقد و واکاوی 
رمان  مدرن  پرداخته و آن  را در آینه دو اثر جيمز جویس، رمان تصویر هنرمند جوان 
)1916( و همچنين آنچه   از اوليس  به صورت سریال تا آن زمان منتشر شده بود، مورد 
بررسی قرار می دهد. برای وولف و دیگر نویسندگان و منتقدین مدرن، آنچه در کنار 
سبک نگارش غير خطی،  شخصيت پردازی  فرد-محور  و به ذات اعتراضی، و در نهایت 
روایتی پر شکنج     باعث تمایز ميان رمان  مدرن، به  ویژه   داستان  پردازی   جيمز جویس، 

1.Common Reader
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و دیگر رمان های  دوران  پيش  می شود: رجوع به خاطره به مثابه  رکن اصلی بازخوانی 
حوادث تاریخی و تاریخ فردی و ملی  می باشد. در نگاه وولف آنچه داستا ن پردازی   
جویس را از دیگران متمایز می سازد، پرداختن به «کورسوهای شعله ای  درونی است که 
پيام و روشنایی خود را به مدد ذهن فرد به خارج منتقل  می سازد. برای حفظ این  چنين 
کورسوهای  ذهنی-درونی، جویس از هيچ تلاشی   فروگذار نمی کند خواه احتمال باشد و 
یا انسجام  ساختاری و ارتباط معنایی در متن که خواننده را به سمت دریافت و برداشتی 

معقول از روایت هدایت کرده است» )خواننده معمولی 150(. 
برای وولف، تلاقی دریافت ها و تاثيرات یک >ذهن معمولی<   طی یک روز معمولی 
در قالب حواس، احساسات، عواطف، و برداشت ها به مثابه ظهور «اتم هایی فراگير هستند 
که فرد را از تمام جهات احاطه  کرده اند؛ این باران اتم ها  همان عناصری هستند که 
خود را در کسوت یک روز یکشنبه و یا دوشنبه برای فرد ظاهر می نمایند» )خواننده 
معمولی 150-149(. به عبارت دیگر، آنچه بادیو از آن به عنوان >فرضيه اتفاق< یاد 
می کند و آنرا برداشتی انتزاعی-ذهنی و فرا زمانی از حوادث پيرامون فرد می داند برای 
وولف وجویس چيزی جز برداشت خود-ارجاع و فردی نویسنده از زندگی روزمره و یا 
همان روزمرگی  نمی باشد؛ وولف این برداشت را به سان >هاله ای  نورانی< می داند که 
انسان را در پيدایش هوشياری  ذهن گرا نه تنها  همراهی بلکه هدایت نموده  است )خواننده 
معمولی 149(. آنجا که بادیو فلسفه فرا زمانی>فرضيه اتفاق< خود را استوار بر نظم 
درونی  دریافت و ثبت تبعات حوادث می داند، وولف با بيان سليس خود نمود این نظم 
زمانی در رمان  مدرن، بویژه داستان پردازی  جویس، را بدین  شکل تشریح می نماید: 
«می توان این )رخدادها( را آنطور که بر ذهن ما فرود می آیند و به همان ترتيب فرود آنها 
)در ذهن خویش( ثبت کرد؛ می توان مسير این فرود را ثبت کرد، مسيری هرچند از هم  
گسسته و نا مفهوم ولی با تاثيری شگرف که هر فرود بر ذهن ما می گذارد» )خواننده 

معمولی 149(.
در ادامه شرح و بسط >فرضيه اتفاق< و همچنين >نظم زمانی<، بادیو از امکان 
کنترل نظام مند زمان سخن می راند و آنرا >دقت<1 ]زمان محور[  معرفی می نماید. برای 
بادیو، دسترسی به دقت زمان محور فقط از طریق>مداخله<2یا >تصميمی ارادی< در 
بعد زمانی اتفاق امکان پذیر است. بنابراین، برای کنترل برداشت ذهنی یک فرد از حادثه 

1. )temporal( Fidelity  2.Intervention
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و تبدیل آن به خاطره ای  فردی، ملموس و قابل بازخوانی نه تنها نياز به اعمال تغييرات 
در دریافت فرد از بعد زمانی آن رخداد می باشد بلکه فرد می بایست بتواند آن رویداد را 
در مکان دیگر نيز به دقت زمان اصلی حدوث  بازسازی و بازخوانی  نماید. برای نيل به 
That Aw� ناین هدف، بخش اول این معادله را می توان  در بازخوانی ایتالو کالوینو از رما

ful Mess on Via Merulana  کارلو  اميليو  گادا )1957( نویسنده  ایتاليایی مشاهده کرد. بر 

اساس دریافت کالوینو، برای گادا «دانستن یعنی تزریق عنصری از خود )فردی( به بدنه  
واقعيت؛ و در نتيجه تغيير چهره  آنچه پيشتر تغييرناپذیر  می نمود، یعنی همان واقعيت» 
)شش  نکته(1. هرچه نویسنده بيشتر غرق ایجاد واقعيت فردی در رمان شود به این 
معنی است که وی بيشتر درگير بيان ابعاد ناگفته و پنهان زمان و مکان حادثه می شود. 
بنابراین، آنچه بادیو  آنرا دقت زمان محور می داند برای نویسنده چيزی جز  مداخله  ذهنی 
یا تزریق بخشی از دریافت ذهنی خود راجع به زمان-مکان یک حادثه نيست. بر این 
اساس، نویسنده توانسته زمانی خاص از روزهایی معمولی را در مکانی متفاوت با محل 
اصلی حدوث  واقعه  با تزریق خاطرات خود در کالبد روایت برای خواننده  بازسازی  و 

بازخوانی  نماید.
 

اولیس  در سرزمین  عجایب
رمان مدرن نزد کالوینو، حاصل جمع  تقابل ميان >برداشت درونی فرد از حادثه از یک 
سو، و  وجاهت و صراحت  منطقی  آن از سویی دیگر در جهان فيزیکی  می باشد< )شش 
نکته 108(. این صراحت و وجاهت منطقی در نظر انتقادی  بادیو  محدود به ظهور در 
قالب برداشتی خطی و محدود از زمان حدوث اتفاق  می باشد؛ برداشتی که بر اساس 
آن، حادثه نمودی محسوس هرچند محدود در ظرف زمان-مکان برای فرد به همراه 
خواهد داشت. حال آنکه برداشت جویس  از زمان نه تنها کاملا غير خطی و همسو با 
دیدگاه  بادیو از زمان  است، بلکه برای وی زمان  به  سان   دایره ای    ناتمام، گرد محوری 
خود-ارجاع و فردگرا در حال چرخش می باشد. تصویر ذیل، نه تنها تصویری از سر 
سازش  با ذهن آشفته و هرج  مرج   گرای   جویس است بلکه به سادگی برداشت جویس 
از ظرف زمان و تجلی آن در دو رمان آخرش، اوليس و سوگواری فينگن ها )1939( را 

بر ملا می سازد:

1.Six Memos for the Next Millennium )1993(
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شکل1: سمبل  تصویری  جيمز  جویس  اثر  برانکوسی19291

در تصویر نمادین  فوق، برداشت خطی در مقابل برداشتی  زاینده و خود-محور از 
زمان قرار داده شده  است. این تقابل نه تنها پرده از برداشتی جویسی از ظرف زمان 
 به مثابه  عنصری تغييرپذیر پرده  برمی دارد بلکه عنصر زمان را به مثابه مفهومی مدور 
و زایشی  معرفی  می نماید که در آثار منثور این نویسنده  متجلی  شده  است. ابتدایی ترین   
تقابل آن با سه خط موازی  از ظهور دایره مانند زمان در تصویر فوق و  برداشت 
دیگر، به چالش کشيده شدن  ثبات  زمان  در محور مختصات زمان-مکان از منظر هندسه 
اقليدسی مخصوصا >فضای اقليدسی<2را یادآور می شود؛3 محوری که در آن سه خط 

1.Richard Ellmann, James Joyce, Oxford University Press, 1983.
2.Euclidean Space
3.برای درک بهتر از ظهور هندسه اقليدسی در شخصيت پردازی و پيرنگ آثار جيمز جویس رجوع شود به: 
Ciaran McMorran, Geometry and Topography in James Joyce’s Ulysses and Finnegans 
Wake.PhD Thesis, University of Glasgow, 2016.
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موازی کوتاه  می توانند سه محور طول، عرض و ارتفاع را تشکيل دهد، و یا در مفهومی 
مبتنی بر اصل هندسه اقليدسی سه ضلع متصل و نفوذناپذیر مثلث  متساوی   الاضلاع   
باشند که  در آن مفاهيمی مانند >نظم زمانی< مرتبط با یک حادثه، بروز حادثه و در 
پس آن >فرضيه  اتفاق< بادیو را در خود جای داده و آنها را به چالش  بکشد. حال آنکه 
ظهور فرد و  بویژه ذهن  فرد به مثابه عنصری خارجی و ذاتاً تعریف ناپذیر در این چنين 
ساختار نظام مند و ریاضی نياز به تعریفی نو از بعد زمانی فرد-محور، خود ارجاع و 

ذهن گرا دارد که در این مقاله به آن خواهيم پرداخت.

شکل2:زمان خود-ارجاع  بادیو   در آینه   هندسه   اقليدسی

مفهوم زمان و برداشت فرد-محور از آن در ادبيات موضوعی محدود به ادبيات 
مدرن و آثار جویس نيست. برای مثال، آنطور که  کی    سی   کول   در  مقاله خود با عنوان 
 >شکل اجسام<1 )1983( بيان می کند، هبوط  آليس در سرزمين عجایب  را می توان به مثابه  
تجلی «خلاف  قاعده»2 فرض کرد؛ خلافی که با ظهور بعد انسانی آليس در سرزمينی مملو 
از ویژگی های آشنایی زدایی  شده به زوال «برداشتی  شی گرا»3 از مفاهيمی مانند واقعيت 
فيزیکی،4 زمان و گذر زمان در این سرزمين می انجامد. به بيان دیگر، زمان به مثابه 
عنصری انسانی از یک سو و گذر آن به  صورت شمارش   ناپذیر و غير کمّی برای آليس 

1. K. C. Cole, “On the Shape of Things”, Discover, July 1983, 53.
2. Anomally   3.Objective perception

4. Actual-physical reality
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همان قدر ناآشنا وغریب بنظر می رسد که حضور شخصيت هایی مانند ملکه سياه پوش 
 ورق ها  و یا خرگوش سفيد در بعدی ناآشنا از ذهن او به نام سرزمين عجایب. بر این 
اساس، زمان را برای آليس می توان به  مثابه  >بازگشت امر غریب<1 فرویدی فرض نمود: 
بازتاب عنصری انسانی  که بنا به شرایط تغيير شکل  داده، و کليد بازخوانی این عنصر 
و تبدیل آن به مفهومی  قابل درک  تنها در گرو ذهن  فرد می باشد. زمان، در این حالت 
تبدیل به عنصری مدوّر و زاینده  می شود که در بطن ذهنيت فردی تنيده    می شود، بنا به 
نياز ذهن طرد می گردد، و در نهایت برای   یادآوری برخی مفاهيم و مباحث بازخوانی 
می شود. علاوه بر این، بر اساس برداشت کالوین  پترسن، ظهور و سپس حضور آليس 
در این بعد از واقعيت زمان گریز، وی را تبدیل به «پاندول ساعت خویش در رویارویی 
با مصائب پيش رو» می کند )«زمان و استرس» 427(. پاندولی که زمان را آنطور که 
بادیو ادعا می کند با مقياس خود-ارجاع >نظم زمانی< می سنجد. بادیو، این بازخوانش 
و بازنمود فردی مفهوم زمان را «بازگشت رخدادی» می نامد؛ مفهومی که طی آن  حادثه 
«هيچگاه نمی تواند بر اساس زمان حدوث رخداد و یا آغاز آن ظهور نماید» بلکه تنها 

محدود به چهارچوب زمان ذهن-محور آن حادثه می باشد )210 هستی و اتفاق(.
در  اوليس، چنين رویارویی  ميان  زمان قابل لمس و زمان خود     ـ  ارجاع   و ذاتاً زاینده 
را  می توان  در فصل سوم از کتاب، >پرومته<، مشاهده نمود.2 در >پرومته<، جویس 
دو حس ابتدایی یعنی بينایی و شنوایی را به مثابه قلب تپنده ثبت ظرف زمان در قالب 
اینجا  آنچه مشهود است، در  با معرفی  قرار می دهد.  برداشت های فرد-محور هدف 
>مشهود<3، به عنوان «بخشی غير قابل انکار»، جویس تعریف خود از زمان را در کالبد 
واقعيتی قابل مشاهده و از پيش تعيين   شده  می پوید )اوليس34(.حال آنکه، برای بازخوانی 
زمان و مکان، جویس  گذاری دارد هرچند در لفافه به دو مفهوم اساسی در فلسفه: اول به 
زاینده  و مدوّر بودن  زمان بعنوان مفهومی تکراری و مروری با اشاره به  ایه 10 از کتاب 
 اول Ecclesiastes: «هيچ موضوع جدید در این جهان وجود ندارد و هر آنچه باید پيشتر 
گفته شده است». مفهوم دوم نگاهی انتقادی و عميق به دیدگاه  گوتهولد افرائيم لسينگ4 

فيلسوف و نظریه پرداز قرن 18 و بویژه کتاب انتقادی وی، Laocoon )1766(  دارد.
1. return of the uncanny
2.پرومته یا پرومتوس بخشی از کتاب حماسی اودیسه اثر هومر می باشد. اوليس جویس خوانشی شالوده  

شکن  لکن متعهد به اودیسه می باشد.
3. Visible   4. Gotthold Ephraim Lessing 
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اوليس، باک   با دو شخصيت اصلی   ابتدا موضوع اول را  >پرومته<، جویس  در 
موليگن و استيون  ددالوس  ترسيم   می کند. استيون  و  باک  در ساحل  سندیمانت1 در 
حال قدم زدن  هستند. استيون غرق تفکراتی با سبغه  فلسفه، هنر و در نهایت ارتباط 
آن با زندگی خود می باشد. تأملات وی نقدی خود-ارجاع  بر نظریات جاکوب بوهم2 
بویژه تصوف مسيحی، زیبایی شناسی  ارسطویی، جرج برکلی و فلسفه سولپسيسم3 و 
ایده آل  گرای وی، و در نهایت لسينگ و تقابل انسجام لغوی مستور در شعر و کلی گرایی 

تصویری هنر می باشد:
بخش غير قابل انکار مشهود: حداقل آنطور که چشمان من فکر می کنند. نقشی 
از تمام آنچه من نياز به دیدن و درک دارم... نقش هایی رنگی. سر حد دیدن و 
نهایت مشهود؛ ولی در کالبدی از پيش اندیشيده. اگر می توانی پنج انگشتت را بر 
آن )کالبد(قرار دهی  مطمئن  باش  آن  دروازه ای   برای رسيدن به جهانی دیگر است؛ 

وگر نه، تنها دری است. چشم هایت را ببند و ببين. 
استيون چشم هایش را بست تا بتواند صدای خرد شدن صدف ها و شن ها را زیر 
چکمه هایش بشنود. تقریباً  داری از ميان آن )دنيای دیگر( قدم زنان عبور می کنی. 
دقيقا، هر لحظه یک قدم. فاصله ای بسيار کوتاه در زمان، طی لحظه ای کوتاه از 
مکان. پنج، شش )قدم(: یکی پس از دیگری.  دقيقاً:  و این بخش انکارناپذیر صدا 
می باشد. چشمهایت را باز کن. نه، خدایا! اگر اینکار رو بکنم مانند حشره ای که از 
بلندی به پایين و بر روی پشت خود می غلتد که توان برگشتن ندارد و در ناتوانی 

خود  و محيط  پيرامون خود غرق شده خواهم بود )34  اوليس(.

جویس  زمان  را در قاب  لغت  آلمانی nacheinander و در معنی  کالبد ترتيب 
لغات در متن می جوید؛ حال آنکه، مکان را در لغت nebeneinander و در معنی کالبد 
شکل کلی نقاشی  می پوید.4 برای جویس این مفهوم زمان و مکان در اصل نقدی است 
بر آنچه لسينگ درباره این دو مفهوم  مطرح  می کند. در ترجمه جدید ادوارد آلن  مک 
 کورميک از اثر لسينگ )1962(، «در شعر فعل بصورت مشهود و دیناميک  جلوه  می  کند، 

1. Sandymount  2.Jacob Böhem
3. Solipsism

آنکه  حال  است.  تواتر  و  )لغات(  چينی  هم  پشت  و  ترتيب  معنی  به    nacheinander لغوی  مفهوم  در   .4
nebeneinander  به معنی ارایه تصویری کلی از مفاهيم بصورت پهلو به پهلو می باشد.
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و بخش های آن )لغات( به  صورت زنجيروار  و یکی پس از دیگری، و در ترتيبی از زمان 
)ذهنی شاعر(کنار هم چيده  شده و ظهور می نماید. حال آنکه در نقاشی عناصر با تعامل 
با یکدیگر و بصورت همگرا در یک محل و یکجا گرد هم می آیند» )134اوليس(. برای 
جویس بر این اساس، زمان و مکان نه تنها منفک از یکدیگر نبوده بلکه در ذهن فرد 
بعنوان نقطه  تجمع  به تکميل یکدیگر می پردازند. براساس تعریف بادیو از >بازگشت 
رخدادی<، مفهوم زمان-مکان، در اینجا قدم زدن استيون در ساحل، رخدادی است که 
طی آن، اتفاق و حادثه تنها در بعدی فردی و با چشمانی بسته قابل درک می باشد. تصور 
بازگشت به دنيای فيزیکی و حقيقی زمان، نه تنها مفهوم خود را برای استيون از دست 
می دهد و هراس هبوطی ذهنی به بعدی محدود از مکان را در وی قوت می بخشد بلکه 
خوانش فردگرای بادیو از زمان و تعریف حوادث بر اساس  چهارچوب های ذهن-محور 
را تایيد می نماید. به بيانی دیگر، برای استيون زمان «فاصله ای بسيار کوتاه» در  بعدی 

ذهنی است که می توان آنرا در «لحظه ای  کوتاه  از مکان» پيمود )34اوليس(.
برای استيون  و خالق  وی، ادبيات  به مثابه  جز لاینفک واقعيت  درون می تواند چيزی 
بيشتر از حروف سياه  روی کاغذ سفيد یا همان تجلیnacheinande  باشد؛ همانقدر که 
واقعيت می تواند امری ورای حقایق بصری باشد، ادبيات نيز در صورت حضور آنچه 
سورین شرودر1 «توجه ارادی هنری»2 می نامد می تواند در قالب تصویر و در شکل کلی 
نقاشی ظاهر شود. زمان نيز در هزارتوی  واقعيت  تبدیل  به  برداشتی فردگرا و بعضا 
سوليپسيتی3 می شود و همانطور که استيون اعلام می دارد در صورت ملموس بودن 
با حواس و انگشتان فرد می توان به کنه  وجود آن پی  برد. برای استيون، بر این اساس، 
زمان نيز می بایست از راه حواس اصلی قابل لمس باشد. ترکيب موسيقی، که همان 
صدای ریتميک چکمه های استيون  بر روی ماسه ها و صدف های خرد شده می باشد، با 
ترتيب حروف در متن که بصورت نمادین برای وی بصورت ترتيب تعداد قدم های وی 
می باشد می تواند تجلی ترکيب دو مفهوم nacheinander و nebeneinander  باشد. 
این برداشت کاملا فردی از زمان، در قالب سمبليک ریتم قدم های استيون و سپس قياس 
ذهنی آن در شکل ترتيب لغات در متن، را همچنين می توان نمودی فرامتنی از مفهوم 

مداخله بادیو تلقی کرد.

1.Severin Schroeder, Philosophy of Literature, London: Wiley Blackwell, 2010, 134.
2.Willed attention.   3.solipsistic
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بادیو امکان >مداخله< و اعمال برداشت فردی از زمان بجای تعاریف منطبق بر 
واقعيت فيزیکی را مادامی که به فرد اجازه خلق حالت و یا برداشتی نو از زندگی می دهد 
بلامانع  می داند: «تحت چه شرایطی یک مداخله ممکن می باشد؟ آنچه در اینجا مورد 
اهميت می باشد آمادگی برای آغاز نقد واقعيت فعل است: مداخله مادامی که حالتی نو 
 Ecclesiastes از بودن را احيا نماید ممکن است – برداشتی فردی از آنچه در کتاب
کتاب مقدس بصورت هيچ چيز زیر آفتاب نو نيست» )هستی و اتفاق 209(.جویس با 
شروع اولين پاراگراف از بخش سوم اوليس حالتی نو از بودن را به تصویر می کشد: 
«حالت غير قابل انکار دیدن: حداقل آنچه چشمان من فکر می کنند» )34اوليس(. برای 
استيون بر خلاف وعده کتاب مقدس  همه چيز  می تواند نو باشد مادامی که واقعيت ذهنی 
فرد ملموس تر از روزمرگی ها و تعاریف تکراری واقعيت خارجی باشد. برای استيون، 
رسيدن به مفهومی نو از بودن تنها در گرو «شناخت خویشتن» می باشد )194اوليس(. 
در واقع برای جویس، دستورات کهن نه تنها صادق تر بلکه دست یافتنی تر از قوانين 
مسيحيت می باشد. آنجا که قوانين دلفيک حک شده در معبد آپولو فرد را به شناخت 
 زمان خویش از طریق شناخت خویش امر می کند ]gnothi seauton[1،  مسيحيت یا حداقل 
برداشت نویسنده مدرن ایرلندی مانند جویس از آن، فرد را به فراموشی فردیت خویش 
وغرق شدن در تثليث خدایی واحد دعوت می کند. زمان برای استيون همانقدر فردی 
می باشد که خویشتن وی. به عبارت دیگر، زمان «درون، آنی است که می بایست آنرا 

بجویم» )195اوليس(.
زمان در اوليس  کاملا منطبق با توصيف بادیو در هستی و اتفاق می باشد، زیرا 
«زمان  هم  اینک است» )195اوليس(؛ در تعریف زمان، بادیو ترکيب >تصميم مداخله  گر< 
و یا به عبارت دیگر تصميم ارادی، و «حوادث نامشخص را به عنوان  مهم ترین  عناصر 
شکل   دهنده   زمان و سپس طراوت مباحث تاریخی» بر می شمرد )233هستی و اتفاق(. به 
بيان ساده تر، برای تخمين و تایيد زمان، می بایست  آنرا از طریق نيرویی فردگرا و خود-

ارجاع به نام  مداخله  که در اینجا تصميم ارادی فردی ناميده می شود، مورد سنجش قرار 
دهيم. «بجنب. خودت رو بشناس»، توصيه ای است که باک موليگان پس از مرور شعری 
هجو و  طعنه   آميز  به استيون می کند )194اوليس(.2 در اینجا، جویس زیرکانه لغتی را 

1.γνῶθισεαυτόν= know thyself=خویش را بشناس=خودشناسی
و سياستمدار مشهور  ادیب  گوگارتی شاعر،  اليور  از  برداشت جویس  اساس  بر  موليگان  باک  2.شخصيت 
ایرلندی می باشد. ملاقات جویس با گوگارتی در کتابخانه ملی راجع به اشعار ویليام باتلر یيتس اولين جرقه 
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انتخاب  می کند که برای مخاطب امروز به معنی بذله   گویی  است ولی در ریشه لاتين کهن 
به معنی تلاش کردن  می باشد. لغت jest در ریشهgesta  و بن کهنgerere  می باشد و 
به معنی >انجام دادن< است. برای جویس، برای درک خود می بایست>جنبيد< و به 
درون خویش توجه کرد؛ درونی که متضمن ایجاد تصميم ارادی و فردگرا در تعيين 
و تایيد زمان، و در نهایت یادآوری وقوع حوادث می باشد.این انتخاب واژه برای القا 
برداشتی خاص از بعد زمان-مکان، پيشتر در تصویر هنرمند جوان متجلی شده ولی در 

اوليس و سپس در سوگواری فينگن ها )1939(، به کمال خود می رسد.
به   اعتقاد کالوینو، که پيشتر به آن پرداخته شد، برای درک بهتر از پيرامون، فرد 
می بایست بخشی از خود را به واقعيت خارجی پيرامون خود تزریق نماید. برای جویس، 
این >مداخله< در قالب تزریق درون به واقعيت پيرامون همان زبان است که ژاک لاکان  
نيز به صورت کامل در خوانش های متفاوت خود از جویس به آن پرداخته است.1 این 
انتخاب واژگان کهن و از زبان های مختلف در اوليس و سوگواری فينگن ها را می توان 
بعنوان تلاش جویس در یافتن راهی برای خروج از تحکم زمان بر دریافت فرد از این 
عنصر فرض نمود. استيون به مثابه نماینده جویس در واقعيت متن گرای  اوليس، همانقدر 
آزادانه به واکاوی عقاید درونی و بيرونی خود می پردازد که لئوپلد بلوم2 شخصيت 
مکمل استيون برای بازگشت به زمان گذشته  از زمان حال و روابط عادی زناشویی 
خویش با همسرش مولی3 عبور می کند، و عينا همانقدر که جویس در القاء تعریفی 
نو از زمان و زبان روایت آن در اوليس و سوگواری فينگن ها چشم بر قيد و بندهای 
معمول روایت پردازی  می بندد و بخشی از زمان درونی خویش که مبتنی بر خاطرات یک 
روز خاص است را در کالبد روایت تزریق می نماید. این تزریق بعد درونی جویس را 
نيز می توان به عنوان برداشتی دیگر از مفهوم>مداخله< و >تصميم ارادی<در ظرف 
زمان بادیو فرض نمود؛ مداخله ای ارادی که استيون با ایجاد بعدی ورای   زمان-مکان 
 مستور در دوگانهnacheinander  و nebeneinander ابداع  می کند که به وی اجازه 
خودشناسی می دهد. این بعد را می توان بازتابی دیگر از >فرضيه اتفاق< بادیو در 
نظر گرفت: استيون  به عنوان  مرکز ثقل حوادث، زمان را با توجه به تبعات آن و تاثير 

های درونی و ارادی برای خلق و بسط اوليس برای جویس بوده است.
  Jacques Lacan’s Seminar XXIII, 1975-6; Trans. Luke Thurston. Eds. J. A. :1رجوع شود به.

Miller, Ornicar? 6-11, 1976-7.
2. Leopold Bloom   4.Molly
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آنها بر دیگر شخصيت ها  مانند بلوم و باک موليگان در ذهن خود بازخوانی می نماید. 
به اعتقاد ژاک رانسيه1، اینگونه برداشت بادیو از زمان خود-ارجاع، مشهود در اوليس، 
زمان را محدود به مفهومی استوار بر مداخله ارادی می کند.2 خودشناسی و در پی آن 
خود-ارجاعی نيز بر این اساس تنها عاملی فردی برای ثبت و بازخوانی حوادث در ذهن 
می باشد؛ بواسطه واکاوی درون و تایيد خاطرات به مثابه مرجعی قابل تامل، فرد می 
تواند این مراجع را برای تصميمات بعدی استفاده نماید. زمان بر این پایه، با تعریف 
هنری برگسون به عنوان مدخلی مدوّر و قابل بازخوانی به عنصری قابل بازسازی  تبدیل 
می گردد.3 بر این اساس، تفاوت زمان برای افراد تنها به دليل تفاوت ميان شناخت درونی 
فرد و در پس آن تصميمات ارادی که  او در بازه زمان اتخاذ می کند می باشد: «اراده من: 

اراده او که با من مقابله می کند. و دریایی ميان این و آن» )195  اوليس(.
برای استيون، طبيعت درونی و مدور زمان آنقدر محسوس می باشد که از آن به 
عنوان «افسانه ی  خاطرات)ذهنی(» یاد می نماید )22 اوليس(.افسانه ای که در شکل دیگرش 
تاریخ )ایرلند( را رقم می زند: «کابوسی که می بایست از آن بيدار شوم» )32 اوليس(. 
زمان برای استيون و خالق وی کابوسی ایستا می باشد، زیرا همانطور که منصوری 
در خوانش خود از ظهور ادبيات مقاومت در ایرلند بيان می نماید برداشت ملت ایرلند 
از زمان برداشتی است تجویزی که دولت به   ظاهر  پسااستعماری بر آنها تحميل کرده  
است.4  برای فرار از این کابوس  دهشتناک، استيون نه تنها می بایست  از کابوس  زمان 
عبور نماید بلکه می بایست تصویر برداشت فردی خویش از زمان را با ابزاری کارآمد 
و ملموس ابتدا برای خود و سپس ملت تبيين نماید. بر این اساس، استيون  می بایست 
راهکارهایی متفاوت برای براندازی زمان دولت-محور ارائه  دهد. برای ویندهم   لویيس5، 
منتقد و نظریه پرداز معاصر جویس، این زمان گریزی و بازخوانی  زمان  در قالب  برداشت 
فردی باعث شده تا  اوليس فقط «کتاب زمان» باشد تا روایتی ارزشمند از هنر مدرن 

1. Jacques Rancièr
2. Jacques Rancièr, “Time is Nothing Other than Intervention”, review of Alain Badiou’s 
Time and Event, in Versobooks Blog, April 1st, 2016.

 Henri Bergson )1913(, Time and Free Will, 2001, 78-85 :3رجوع شود به.
 Mansouri, Shahriyar, ‘’A Portrait of the Rebel as an Artist: به:  شود  .4رجوع 
 Deconstructing Post-coloniality in Francis Stuart’s Black List, Section H’’

. Estudios Irlandeses: Journal of Irish Studies [Online], )11(, )2016(: 93-107.
5.Wyndham Lewis
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شخصيت پردازی )92زمان و غرب(.1  به اعتقاد لویيس، این «وسواس زمانی» در اوليس، 
رمان را به روایتی بدل نموده که تنها عقاید و نظریه های «برگسون و همقطارانش» از 
زمان را به عنوان مفهومی در گروی زمان حال )اکنون( را واگویه می نماید ) همان53(؛ 
به بيان دیگر، آن چنان که در بخش نهم  اوليس دیده می شود استيون می بایست «به زمان 
حال تکيه داشته )باشد(»،  زمانی که در صورت عدم وجود و درک درست آن،«تمام 
آینده در گذشته سقوط خواهد کرد» )166اوليس(. بنابراین، استيون به عنوان یکی از 
شخصيت های اصلی کتاب غير از پرسه زدن در راهرو تکراری زمان هدف دیگری را 
نمی تواند دنبال نماید؛ این خوانش لویيس برخلاف >فرضيه اتفاق< بادیو می باشد که در 
شکل شماره 2 تبيين شده است، که طی آن فرد به عنوان مرکز ثقل گذشته، حال و آینده 
خویش تجلی می یابد. علاوه  بر این، خویشتن  شناسی  استيون  نيز درصورت صحت 
خوانش  لویيس  متاثر از این تکرار مکررات بوده و >دقت زمانی< بادیو )ضلع بالا در 
شکل شماره 2( را نفی می نماید. حال برای به چالش کشيدن تفکرات  مخرب  لویيس، 
به ویژه  در مورد محدودیت و استيصال زمانی-مکانی استيون، می بایست تجلی فردیت 
وی را در آینه مفهوم دازاین2هایدگر بررسی  نمایيم. آیا استيون و فردیت مدرن او آنطور 
که لویيس اعلام می دارد تنها شخصيتی «گوشه   گير، ملال    آور، خاموش» و مستأصل  از 
درک زمان  و زبان می باشد که تحت نيازهای درونی خالق او شکل گرفته است؟ و در 
نهایت، آیا وی  برای  نقد  نشدن شخصيت خود و خالق در مفهوم زمان دست برده تا 

آنجایی که روایت خویش را تبدیل به «کتاب زمان» نموده است )43  زمان و غرب(؟
در بخش دوم از هستی و زمان، هایدگر به مکاشفه  دازاین  در آینه زمان می پردازد، 
و زمان را متضمن حضور صحيح در بعد مکان برای دازاین معرفی می کند. زیرا، برای 
هایدگر زمان عنصری است که باعث خلق و تکامل مفاهيمی مانند درک، فهم، و در نهایت 
حضور مستقل و مشخص  دازاین  که به تعبيری می توان از آن بعنوان هستی و وجود 
نام برد، می شود. همچنين، تعامل صحيح  دازاین  با زمان باعث خلق دیگر ابعاد وجود 
می شود؛ به بيان دیگر، تعامل  دازاین  با زمان در نهایت باعث شکوفایی کامل اصالت و 
اعتبار دازاین  می شود؛ تجلی اصالت و اعتبار مستور در گذشته تاریخی-فرهنگی  دازاین  
قلب در حضور آن در زمان حال )اکنون( می شود که در نهایت می تواند از آن  در آینده 
1.Time and Western Man

دکتر  و  جمادی  سياوش   )دکتر  هایدگر  زمان  و  هستی  کتاب  از  موجود  ترجمه  دو  به  عنایت  با  اینجا  2.در 
عبدالکریم  رشيدیان( لغت دازاین به همان شکل اصلی فارسی نگاری  می شود.
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خود برای دستيابی به حضوری مستقل استفاده نماید؛ حضوری که در آن فردیت 
>من< بعنوان نمادی از دازاین  مشهود است ) 219-220 زمان و هستی(.

مستلزم  خویش  پيرامون  واقعيت  در  هایدگر  دازاین   ظهور  اساس،  این  بر   
 تعریف پذیری  آن در زمان در حالت کلی است فارغ  از هرگونه تعلق به  سه گانه  گذشته، 
حال، آینده. آنجا که بادیو زمان  را در قالب اتفاق  می سنجد، هایدگر زمان را در چارچوب 
 مفهومی ورای عناصر محدود کننده  مانند ساعت و موقعيت، و همچنين مجموعه نشانه های 
 زبانی در قالب زبان  برمی شمرد. برای رهایی از چنين قيد وبندهای تعریف شده، و تعامل 
با زمان در جهت دستيابی به دازاین یا همان خویشتن  مانا   هایدگری، استيون  بر خلاف 
 دیگر شخصيت ها مانند لئوپلد بلوم  و همچنين روایت پيشين خود مانند تصویر هنرمند 
جوان، دست از تعریف شدگی  در کالبد زبان و قيدهای زمانی می شوید. هنگامی که در 
تصویر هنرمند جوان، استيون با ميل لاکانی خود برای تعریف   پذیری  در قاب زبان و در 
پی آن حضور تمام  کمال  مبارزه  می نماید، در اوليس چهره ای نو از فصل سوم به بعد 
از وی به خواننده  معرفی  می شود. در اوليس، استيون راهی متفاوت برای دستيابی به 
حضور پيدا نموده  است: دازاین.  به بيانی دیگر، استيون دیگر حضور را در گرو تسلط و 
دستيابی به زبان بعنوان نيازی ناخودآگاه  نمی بيند؛ بلکه  برای استيون، تجلی  دازاین  با گذر 
از حضور در قالب زبان و هویت بخشی زبانی، و تعریف  پذیری در زمان هایدگری ممکن 
می شود. به عنوان مثال، مفهوم گذر از زبان و اکتفا به زمان هایدگری برای دستيابی 
 Scylla and<.به حضور دازاین در بخش نهم از اوليس به صورت کامل ظاهر می شود
Charibdis< عنوان بخش نهم از اوليس می  باشد کهنه تنها گریزی است ادبی به دو 
هيولای افسانه ای  اودیسه هومر بلکه کنایه از تضادها و دوگانگی های درونی استيون  
در باره  مفهوم حضور می باشد. هنگامی که هومر از دو هيولای دریا یعنی Scylla  و 
Charibdis در سفر خودشناسی اودیسه سخن  می راند، جویس ارسطو و افلاطون و 
کتاب های آنها، جمهوریت  افلاطون و بوطيقا  ارسطو، را به مثابه  دو دیدگاه  هراس انگيز 
در مسير حضور استيون معرفی نماید. همچنين، آنجا که جویس در کالبد استيون از 
مقبوليت جرج  ویليام  راسل ملقب به AE و یا Aeon  و نظریات پساافلاطون وی سخن 
 می راند، به  ناگاه   بدون از دست دادن زمان از درک ارسطویی  فضا/مکان دم  می زند: 
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«]مردم[  دل به موجی از تصميمات زده و ایان ]eon[1  را پرستش می کنند. فضا/مکان: 
آنچه  که  می بایست ببينی و حس کنی» )166اوليس(.

فصل  دوم کتاب، >نستور<2، را می توان  مثالی دیگر از حضور  دازاین  در  اوليس 
فرض نمود. در فصل دوم و در قالب تقابل  اندیشه  استيون  و  مدیر مدرسه آقای دیزی3 
 Scylla< ،در برداشت آنها از حضور پروردگار معرفی  می شود و سپس در فصل نهم 
and Charibdis<، بصورت درونی در قالب جریان سيال ذهن در استيون  پی گرفته   
می شود. در فصل دوم، استيون حضور پروردگار را «هياهوی کوی  و برزن» می داند 
که خود کنایه ازجریان و پویایی زندگی اقشار مختلف مردم شهر دوبلين در ظرف زمان 
می باشد )32 اوليس(. حال آنکه برای آقای دیزی، تصویر خداوند در تعلق به بخشی 
خاص از زمان یعنی گذشته وتاریخ معنی می شود: «تاریخ به سمت هدفی خاص و عظيم 
در حرکت است، که همانا  ظهور و خواست خداوند است» )32 اوليس(. این تعریف آقای 
دیزی از تاریخ به مثابه  اراده  پروردگار است که نه تنها در تعریف بادیو از فرضيه اتفاق 
 ـ     نماینده  کليسای  نمی  گنجد  بلکه تبعات بعدی آن تنها برداشت تحریف شده آقای دیزی    ـ

 ـ   از مذهبی زمان گرا را نشان می دهد. ایرلند   ـ
در بخش نهم، شاهد بازگشت جدال ذهنی استيون با مفهوم حضور  دازاین و در نتيجه 
قرابت فکری با زمان هایدگری هستيم؛ لکن این  بار این جدال ميان اندیشه وی و آقای 
دیزی نيست، بلکه ميان درک او از حضور متافيزیکی زبان-محور و دازاین زمان  گریز 
می باشد. برای استيون، صدای زمان گریز  مردم و علی الخصوص بازی کودکان در 
کوچه پویایی درونی است که   نه  تنها به  زمانی خاص تعلق ندارد و می توان آنرا در 
اشکال مختلف حس نمود،  بلکه زمان  گریزی این صدا است که تعاریف شناخته شده و 
کليشه افلاطونی آقای دیزی  و منتقدین همفکر وی مانند راسل از زبان-محور بودن زمان 
را به چالش می کشد. در فصل پایانی  جدال ذهنی  استيون، با بلوغ ذهنی استيون  و اشاره  
وی به  عبور از متافيزیک نهفته در nebeneinander ، و در نهایت گرایش وی به حضور 
در کالبد  دازاین  رقم  می خورد:4«به زمان حال تکيه داشته )باشد(»،  زمانی که در صورت 
عدم وجود و درک درست آن، «تمام  آینده  در گذشته سقوط خواهد کرد» )166  اوليس( .

مطابق با تعریف هایدگر از تعریف  پذیری   دازاین در ظرف زمان، شخصيت استيون 
1.در اینجا  eon کنایه به لقب جرج راسل، ایان  Aeon و یا AE، می باشد.

2.Nestor   3.Deasy

4.Supra-temporal Dasein
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نيز با درک جایگاه  دازاین و ميل به تعریف  پذیری  در ظرف زمان از برداشت  های زبان-
محور که منتقدینی مانند جورج راسل، داگلاس  هاید و ویليام  یيتس  طلایه دار آن بودند 
عبور می کند، و  به ثباتی فرا-زمانی  می رسد. بر این اساس استيون از چهارچوب تکراری 
قهرمان داستان خارج شده و برای ثبات خود نيازی به درگيرشدن با گره های  داستان  
ندارد. شخصيت استيون در این حالت با  دازاین  قرابت  ذاتی  ایجاد  نموده و به همين خاطر 
گره های روایت، بخشی از برداشت وی از زندگی او در دوبلين  می باشد. به بيان دیگر، 
دیالکتيک هگلی غالب بر برداشت استيون از گره ها، نياز به تلاش وی برای رفع آنها را 
از بين می برد و او تنها می بایست راه های درک این گره ها  را به خواننده معرفی نماید. بنا 
به برداشت هایدگر و بادیو از زمان، این امر قابل درک است ولی برای لویيس اوليس را 
تبدیل به روایتی نموده که بيشتر در جهت ارائه «راهکار برای درک مشکل است تا حل 

آن» ) 90-89زمان و غرب(.
زبان اعتبار خود را برای استيون بعنوان عنصر تعریف کننده حضور فردی از 
دست می دهد، حال آنکه برای مولی1 همسر بلوم زبان همچنان قالبی  نخ  نما  ولی قابل 
اعتماد است که به وی جرات می بخشد تا حضوری هر چند کوتاه در بعد زمان روایت 
اوليس داشته باشد. بخش آخر اوليس، >پنلوپه<2، را همچنان می  توان به عنوان روایت 
دوگانگی برداشت حضور در نظر گرفت؛ حال آنکه تفاوت فصل 18 با فصل 9 در بروز 
این دوگانگی در قالب تجلی حضور درونی-ذهنی مولی در فرافکن ترین شکل ممکن 
یعنی تک گویی  یا حدیث نفس3 می باشد. برای ظهور در روایت مردانه همسرش لئوپلد و 
استيون و بازگو کردن حکایت استقلال و نياز زنانه، مولی حدیث نفس را در اتاق خوابش 
به مثابه  تنها راه موجود برای بازگویی رازش برمی گزیند. حدیث نفس مولی نه  تنها فاقد 
هر گونه ساختار زبانی قابل قبول می باشد بلکه اصل زبان-محور بودن حضور برای 
بازگو کردن نيازهای درونی  را با شالوده  شکنی  و نفی نياز به ساختار زبانی به  چالش  
می کشد. حال آنکه، آنچه ساختار زبانی مولی را از ساختار مرسوم حدیث نفس متفاوت 
می سازد و باعث  می شود در انتهای روایت اوليسحضور مولی  به مثابه عنصری فرا-

زمانی فرض شود، طرد حضور تعریف شده  از نياز زنان در اوليس  به  عنوان  دنيایی در 
مقياس کوچک  می باشد. ساختار هرج و مرج   گرای  زبان  مولی مستتر در 42 صفحه 

1.Molly Bloom  2.Penelope

3.Soliloquy
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پایانی رمان، روایت معکوس رابطه نياز سوژه  مذکر در ظرف زمان از هدف مونث  
می باشد. این دیدگاه را پيشتر لاکان و دیگر روانکاوان به دفعات بررسی  کرده اند. حال 
آنکه، آنچه این تحقيقات کمتر به  آن  پرداخته اند حضور فاعلانه زنان در رابطه با مردان 
جامعه می باشد که می توان این مهم را در تحقيقی دیگر واکاوی نمود. نياز وارونه مولی 
روایت نياز مولی به حضور نيست بلکه نياز وی به قرار گرفتن در روایت زمان-محور 
سفر اودیسه مانند خویش یا همان اوليس می باشد. به عنوان مثال، مولی با «کتاب هایی 
که توش یه مولی  دارن» نمی تواند ارتباط برقرار نماید که نشان از عدم نياز وی به بعد 
حضور  می باشد )657 اوليس(. به بيان دیگر، با توجه به ساختار شکسته حدیث نفس 
مولی، تنها موضوع قابل درک نياز به تجلی وی در بعدی از زمان که وام دار سه گانه 
گذشته، حال و آینده نيست؛ بل، تعریف  پذیری   دازاین  در ظرف زمان بنا به تعریف هایدگر 

که ماحصل آن اوليسی زنانه، مبتنی بر رابطه معکوس نياز درونی  زنان   می باشد.

نتیجه گیری
به طور کل، رمان  مدرن ایرلندی با عبور از مفهوم معمول  زمان و تاریخ پسااستعماری 
این کشور، رویکردی تبيين  نشده   نسبت به  مفاهيمی همچون هویت، ملت و )ضد( سنت 
ارائه می دهد، و بر این  اساس  در سال های ابتدایی پس از انقلاب و استقلال ایرلند به مثابه  
عنصری ضد-ایرلندی  ميان دولتمردان متعلق به  گروه های فشار مانند   فيانافویل1 و شين 
فين2 فرض می شود. به عبارت دیگر، این رمان  مفهومی  اعتراضی به خود  می گيرد  که  
سياست های معمول دولت های پسااستعماری   ایرلند را به چالش می کشد. پيش از انقلاب 
ایرلند، جيمز جویس یکی از سردمداران انقلاب سياسی و اجتماعی در کشورش  به شمار 
می رفت. حال آنکه پس از انقلاب، به دليل  برداشت  های همچنان انقلابی راجع به مسائل 
اجتماعی و سياسی وی همراه با دیگر منتقدین دولت به ظاهر پسااستعماری ایمون دی 
ولرا3 اولين رئيس جمهور ایرلند محکوم به سکوت و یا ترک کشور می شود. جویس به 
ناچار تبعيد را برای خود و خانواده اش   برمی گزیند و راهی شهر تریسته ایتاليا4 می شود، 
لکن همانطور که برنارد بنستاک5 نقل می کند: وی «ایرلند را در جيب و دلش  همراه خود 

1. Fianna Fáil   2.Sinn Féin

3.Éamon de Valera   4.Trieste

5.Bernard Benstock
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می برد» ) 132 جيمز جویس: کشور ناشناخته(1.  برای وی آتش انقلاب عليه استبداد و 
کوته فکری سياسی همچنان زبانه می کشد و برای اطفاء آن نياز به بازگوئی  مصائب 
مردمی است که زیر خاکستر سياست های نو استعماری دولت دفن شده اند. اوليس که 
حاصل  هفت سال محنت روحی و روانی وی  می باشد  را می توان بازدید مجازی از شهر 
دوبلين فرض نمود که واقعيات نهفته در پس نقاب  سکون و سکوت را واقعی تر از آنچه 
قابل  تصور است برملا  می سازد. زمان رمان یک روز از ماه  ژوئن  می باشد، لکن برداشت 
زمان جویس آن طور که واقعيات را ترسيم می کند مافوق  سال های استقلال دولت مستقل 
ایرلند است و بعضاً 8  قرن استعمار انگليسی را نيز در قالب شخصيت پردازی  به چالش 
می کشد. به بيان دیگر، زمان در اوليس را می بایست در ظرف رخداد جست و  نه گذران  
زمان؛ اتفاقاتی که خاطرات شيرین و اغلب تلخ آنها تصور معمول از واقعيت را به سخره   

می  گيرند.
در  اوليس، جویس  نه تنها به دنبال   تغييرات  بنيانی  است بلکه تلاش دارد هنجارهای 
ادبی متعارف  را از طریق اسطوره زدایی، ساختار شکنی و ارزیابی  نماید. در این راستا، 
به مثابه  بی زمانی   که  می دهد  ارائه   ردازی   روایت پ بر  حاکم  زمان  از  جدیدی  تعریف 
 خودنمایی   می کند؛ مفهومی از زمان  که دائماً در حال دگرگونی است و زمان را ابتدا 
در قالب برداشت فردی از آن و سپس در کالبد حوادث  مورد بازخوانی  قرار می دهد، 
به  گونه ای  که  گذشته را شماتت  می کند، آینده  را زیر سؤال  می برد و زمان حال را تنها 
به  عنوان برداشتی ذهنی و فردگرا فرض می نماید. اوليس  به مثابه  اعلاميه  جویس راجع 
به زمان، گذشته و حال را مادامی که یکدیگر را به چالش انتقادی بکشند مورد تایيد قرار 
می دهد. بر این  اساس، از تفکر نواستعماری حاکم بر دولت های اوليه  ایرلندی که آینده  را 
در گذشته ملی، اجتماعی و سياسی کشور می پوید، فاصله می گيرد و نتيجه آن می شود 
که استيون بيان می کند: «به زمان حال تکيه داشته )باشد(»،  زمانی که در صورت عدم 

وجود و درک درست آن، «تمام آینده در گذشته سقوط خواهد کرد»< )166 اوليس( .

1. Bernard Benstock, James Joyce: The Undisclosed Country (1977)
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